
دكتر سیدمحسن میرباقری، مدرس دانشگاه فرهنگیان

مروري بر مباحث پیشین
در شـماره گذشـته، دربـارة آخریـن حوادثي كه 
در صحنـة قیامـت اتفـاق مي افتـد، بحث شـد. در 
ایـن مقالـه بـه مسـئلة اعـراف مي پردازیـم كه هم 
در آیـات و هم در روایات سـخن از آن رفته اسـت. 

اعراف
واژة اعراف

اعـراف، جمـع »عـرف« بـه معناي بلندي اسـت. 
بـه یـال اسـب، تـاج خـروس و قسـمت هاي بلنـد 
كـوه و تپـه نیز گفته مي شـود )قاموس قـرآن، ج4: 
آمـده  )ج4، ص 311(  »لسـان العرب«  در   )328

است: 
»الاعـراف جمـع عـرف و هـو كل عـال مرتفـع. 
قـال الزجـاج: الاعـراف اعالـي السـور، قـال بعـض 
المفسـرین: الاعـراف اعالـي سـور بین اهـل الجنئ 

و اهـل  النـار«: 
اعـراف جمع »عرف« اسـت، به معنـاي هر بلنديِ 
مرتفعـي. زجاج مي گویـد: اعـراف دیوارهـاي بلند 
اسـت. برخـي از مفسـران گفته انـد: اعـراف، دیـوار 

بلنـدي اسـت میـان اهل بهشـت و اهـل آتش.
در قـرآن كریـم و روایـات نقـل شـده از اهل بیت 
)علیهم السـلام( دربـارة اعـراف، نـكات قابل توجهي 
مطـرح شـده اند. در سـورة اعـراف، هنگامـي كـه 
صحنـة قیامـت و مسـائل مربـوط بـدان مطـرح 
مي شـود، به صراحت از اعراف نام برده شـده اسـت. 

مسئلة اعراف در آیات )1( 
بحث در سـورة اعراف،  از آیة 36 دربارة »اصحاب 
آتـش« و »اصحـاب بهشـت« شـروع مي شـود، تـا 

اینكـه در آیـة 46 مي فرماید: 
» و بینهمـا حجاب و علـي الاعراف رجال یعرفون 
كلا بسـیماهم و نـادوا اصحـاب الجنـئ أن سـلام 

علیكـم لم یدخلوهـا و هـم یطمعون«: 
و میـان آن دو ]گـروه[، حایلي اسـت و بر اعراف، 
مرداني هسـتند كه هر یك ]از آن دو دسـته[ را از 
سیمایشـان مي شناسـند و بر بهشـتیان- كه هنوز 
وارد آن نشـده اند، ولـي ]بـدان[ امیـد دارنـد- آواز 

مي دهنـد كه: »سـلام بر شـما!«
النـار  اصحـاب  تلقـاء  ابصارهـم  صرفـت  اذا  »و 
قالـوا ربنـا لا تجعلنـا مع القـوم الظالمیـن* و نادي 
اصحـاب الاعـراف رجـالا یعرفونهم بسـیماهم قالوا 
مـا اغنـي عنكـم جمعكم و مـا كنتم تسـتكبرون* 
برحمـئ  الله  لاینالهـم  اقسـمتم  الذیـن  أهـولاء 
ادخلـوا الجنـئ لا خـوف علیكم و لا انتـم تحزنون« 

)اعـراف/47-49(:
و چـون چشمانشــــــان بـه سـوي دوزخیـان 
گردانیـده شـود، مي گویند: »پـروردگارا! مـا را در 
زمـرة گـروه سـتمكاران قرار مـده.« و اهـل اعَراف، 
بـه مردانـي كه آنان را از سیمایشـان مي شناسـند، 
نـدا مي دهنـد ]و[ مي گویند: »جمعیت شـما و آن 
]همـه[ گردنكشـي كـه مي كردیـد، به حال شـما 
سـودي نداشـت. آیـا اینان همـان كسـاني نبودند 

مقاله
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كـه سـوگند یـاد مي كردیـد، كـه خـدا آنـان را به 
رحمتـي نخواهـد رسـانید؟ ]اینـك[ بـه بهشـت 
درآییـد. نـه بیمـي بـر شماسـت و نـه اندوهگیـن 

مي شـوید«. 
دقـت در ایـن آیـات و توجـه بـه آیـات قبـل از 

آن هـا، نـكات زیـر را روشـن مي سـازد: 

1. مكان اعراف: قیامت 
مسـئلة اعـراف مربـوط بـه صحنة قیامت اسـت، 
نه بهشـت و جهنـم؛ زیرا بحـث آیات قبـل، دربارة 
بهشـتیان و جهنمیانـي اسـت كه هنـوز در صحنة 
قیامـت حضـور دارنـد. همچنـان كـه در آیـة 46 
بـه بهشـتیاني اشـاره شـده كه هنـوز وارد بهشـت 

نشـده اند، ولـي بـدان امیـد دارند. 

2. اعراف؛ حجاب میان بهشتیان و 
جهنمیان 

بیـن بهشـتیان و جهنمیـان حجـاب و مانعـي 
وجـود دارد كـه همـان »اعـراف« اسـت؛ یعنـي 
دارنـد.  قـرار  آن  روي  جمعـي  كـه  بلندي هایـي 
ایـن بلندي هـا باید ارتفاعـات طبیعـي روي زمین 
باشـند كه قـرآن كریـم، در جاي دیگـري، از آن ها 
بـه »سـور« یـاد مي كند. به ایـن دو عبـارت قرآني 
توجه كنید: »و بینهما حجـاب« و »و علي الاعراف 
رجـال«. بـه  نظر مي رسـد كه عبارت دوم، شـرحي 
بـر عبـارت اول اسـت؛ بـه این معنـا كه منظـور از 
حجـاب، اعراف اسـت. البتـه برخي»ال« اعـراف را 
مضاف الیـه گرفته انـد كـه در ایـن صـورت، تقدیـر 
عبـارت چنین مي شـود: »و علـي اعـراف الحجاب 
رجـال« )ر. ك: قاموس قـرآن، ج4: 328( یعني: بر 
بلندي هـاي آن حائـل و حجـاب، مرداني هسـتند. 
بـه هـر حـال، منظـور ایـن اسـت كـه در صحنة 
بیـن  اسـت،  زمیـن  روي  گفتیـم  كـه  قیامـت 
جهنمیـان و بهشـتیان بلندي هایي قـرار دارند كه 

مردانـي روي آن هـا هسـتند. 

3. رجال و اصحاب اعراف 
دربـارة اینكه چه كسـاني روي بلندي هاي اعراف 
هسـتند، نظریانـي متفـاوت مطـرح شـده اند. در 
روایـات از دو گـروه نـام بـرده شـده اسـت: بیشـتر 
روایـات از آن حكایت دارنـد كه اولیاي الهي بر این 
بلندي هـا نظاره مي كننـد، همگان را مي شناسـند 
و بـه اهل ایمـان كمك مي كننـد. گـروه دوم روي 
اعراف كسـاني هسـتند كـه وضعي بینابیـن دارند؛ 
یعنـي نـه مُهـر جهنمـي بـودن بـر آن هـا خـورده 
اسـت و نـه توفیـق راه یافتـن بـه بهشـت را دارند. 

بـراي نمونـه، بـه ایـن روایات توجـه كنید: 
الف( قال  الصادق )علیه السـلام(: كل امئ یحسـبها 
امـام زمانهـا، و یعـرف الأئمـئ اولیاءهـم و اعداءهم 
بسـیماهم و هـو قولـه: »و علـي الاعـراف رجال« و 
هـم الائمـئ »یعرفـون كلا بسـیماهم« )بحار الانوار، 

ج8: 339(
امام صـادق )علیه السـلام( فرمود: هـر امتي را 
امام زمانش محاسـبه مي كند و ائمه، اولیایشـان را 
از چهره هایشـان مي شناسـند. ایـن اسـت كه خدا 
فرمـوده: »بر اعراف مرداني هسـتند.« ایـن مردان، 
امامـان )علیهم السـلام( هسـتند كه »همـگان را از 

مي شناسند«.  چهره شـان 
ب( عـن  الطیـار عـن ابي عبـدالله )علیه السـلام( 
قـال: قلـت لـه:  اي شـيء اصحـاب الاعـراف؟ قال: 
اسـتوت الحسـنات و السـیئات، فـإن ادخلهـم الله 
الجنـئ فبرحمتـه و ان عذبهم، لم یظلمهـم )همان، 

ص 337، ح 11(.
فـردي از اصحـاب به نـام طیار مي گویـد: به امام 
صـادق )علیه السـلام( گفتـم: اصحـاب اعـراف چه 
كسـاني هسـتند؟ فرمـود: »آن ها گروهي هسـتند 
كه حسـنات و سیئاتشـان برابر اسـت. اگر خداوند 
آن  هـا را بـه بهشـت درآورد، از روي رحمت اوسـت 
و اگـر عذابشـان كنـد، به آن ها ظلم نكرده اسـت.« 
همانند این دو روایت دربارة اعراف بسـیار اسـت. 
مرحـوم مجلسـي، پـس از نقـل پـاره اي از ایـن  
گونـه روایـات، براسـاس آنچـه علي بـن ابراهیم 
قمـي و طبرسـي روایـت كرده انـد، مي گویـد: 
ائمه )علیهم السـلام( رؤسـاي اهل اعراف هستند و 
مؤمنـان گنهـكار نیز اهـل اعراف هسـتند. )همان، 
ذیـل حدیـث11(. شـایان ذكـر اسـت كـه از آیات 
مي شـود.  اسـتفاده  مطلـب  همیـن  نیـز  شـریف 
توضیـح اینكه در آیة 46 سـورة اعراف آمده اسـت: 
»... و علي الاعراف رجال یعرفون كلا بسیماهم« 

... و بـر اعـراف، مردانـي هسـتند كه هر یـك ]از 
آن دو دسـته[ را از سیمایشـان مي شناسـند. 

و در آیة 48 مي فرماید: 
»و نادي اصحاب الاعراف رجالا...«: 

و اهل اعراف، مرداني را ندا مي دهند... 
در ایـن عبـارات قرآنـي دو تعبیـر آمـده اسـت: 
»رجـال«.  دیگـري  و  اعـراف«  »اصحـاب  یكـي 
حـال بـا قرینة اینكه قـرآن، بهشـتیان را »اصحاب 
الجنـئ« و جهنمیـان را »اصحـاب النـار« نامیـده 
اسـت، مي بایـد »اصحـاب الاعـراف«، همـان گروه 
وسـطي باشـند كـه حسـنات و سیئاتشـان برابـر 
شـده اسـت و نـه محكـوم بـه جهنم انـد و نـه در 
خور بهشـت. منظـور از »رجال« نیز همـان اولیاي 
الهي اسـت كه كارگشـاي مؤمنان از طـرف خداي 

مسئلة اعراف 
مربوط به صحنة 
قیامت است، نه 
بهشت و جهنم؛ 
زیرا بحث آیات 

قبل، دربارة 
بهشتیان و 

جهنمیاني است 
كه هنوز در 

صحنة قیامت 
حضور دارند. 
همچنان كه 

در آیة 46 به 
بهشتیاني اشاره 

شده كه هنوز 
وارد بهشت 

نشده اند، ولي 
بدان امید دارند
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رحمان هسـتند، چنان كـه در دو روایتي كه ذكر 
شـد، دقیقـاً چنیـن اسـت و »اصحاب اعـراف« و 

»رجـال« بـه همیـن دو معنـا بـه كار رفته اند. 
با این نگاه، آیة 48 سـورة اعراف شـكل خاصي 
پیـدا مي كند. در قسـمت اول مي فرماید: »و اهل 
اعـراف مردانـي را نـدا مي دهنـد«، كـه گویـا از 
آن هـا كمك مي خواهنـد و دوباره، كلام را از سـر 

مي گیـرد و مي فرمایـد: 
».... قالـوا مـا أغنـي عنكـم جمعكـم و ما كنتم 

تستكبرون«: 
.... مي گوینـد: »جمعیـت شـما و آن ]همـه[ 
گردنكشـي كـه مي كردید، به حال شـما سـودي 

نداشت«. 
گویـا آن مـردان درخواسـت كمـك اصحـاب 

مي دهنـد.  پاسـخ  این گونـه  را  اعـراف 

مسئلة اعراف در آیات )2(
مسـئلة اعـراف بـه شـكل دیگـري و بـا نـام 
دیگـري در سـورة حدید نیز مطرح شـده اسـت: 
»یـوم تري المؤمنین و المؤمنات یسـعي نورهم 
بیـن ایدیهـم و بایمانهـم بشـراكم الیـوم جنـات 
تجـري من تحتهـا الانهار خالدین فیهـا ذلك هو 

الفوز العظیـم« )حدید/12(
آن روز كـه مـردان و زنـان مؤمـن را مي بینـي 
كه نورشـان پیشاپیششـان و به جانب راستشـان 
دوان اسـت. ]بـه آنان مي گویند:[ »امروز، شـما را 
مـژده بـاد بـه باغ هایي كـه از زیر ]درختـان[ آن، 
نهرهـا روان اسـت. در آن هـا جاودانید. این اسـت 

همان كامیابـي بزرگ.«               
نكات قابل توجه در آیه از این قرارند: 

1. چهـرة مؤمنـان نورانـي اسـت و ایـن نـور 
بـه خـود آن هـا نسـبت داده مي شـود و عبـارت 

»نورهـم« آمـده اسـت. 
2. ایـن نـور شـتابان حركت مي كنـد و این امر 
بدیـن صـورت مي تواند باشـد كـه اولًا نـور چهرة 
مؤمنـان به همة اطراف پخش نمي شـود، بلكه به 
صـورت نورافكن، جلـوي آن ها را روشـن مي كند 
و ثانیـاً بـا حركت مؤمنان حركـت مي كند؛ مانند 
چراغـي كـه روي كلاه یـا پیشـاني بند كارگـران 
معـدن قـرار دارد و در تاریكي جلـوي پاي آنان را 
روشـن مي كنـد و به هر طرف حركـت كنند، آن 

نـور هم به همـان طـرف مي چرخد. 
3. از اینكـه نورشـان شـتابان حركـت مي كند، 
معلوم مي شـود كه مؤمنـان نیز شـتابان در حال 
حركـت به سـوي هدفـي هسـتند و چنان كه در 
آیـة بعد خواهیـم دیـد، مؤمنان شـتابان حركت 
مي كننـد تـا خـود را بـه پشـت دیـوار اعـراف 
برسـانند؛ چـرا كه آنجـا منطقة امن اسـت و گویا 

از آنجـا بایـد راهي بهشـت رضوان شـوند. 
4. اینكـه مي فرماید: »نورشـان پیشـاپیش آن ها  
و سـمت راستشـان مـي دود«، نشـان مي دهـد كه 
آن  هـا در حـال حركـت، گاهـي هـم بـه سـمت 
راسـت خـود نـگاه مي كننـد و ایـن بایـد موقعـي 
باشـد كه بـه دیوار اعـراف رسـیده اند و در كنار آن 
حركـت مي كنند تـا راه ورود را بیابنـد و به همین 
جهـت، گاه  گاه بـه سـمت راسـت نـگاه مي كنند تا 

از راه ورودي نگذرنـد. 
5. طبیعـي اسـت كـه نـور چهـرة مـردان و زنان 
مؤمـن، نور ایمـان و بندگي آنان اسـت و به همین 
خاطر، درجه و شـدت آن متفاوت اسـت، چنان كه 
در »تفسـیر الصافـي« )ج5، ص 135( بـه نقـل از 

علي بـن ابراهیـم قمي آمده اسـت:
»یقسـم النـور بین النـاس یوم القیامـئ علي قدر 
ایمانهـم. یقسـم للمنافـق فیكـون نوره بیـن ابهام 

الیسـري.354 رجله 
در روز قیامـت، نور میان مردم به انـدازة ایمان آنان 
تقسـیم مي شـود. بـراي منافـق بـه انـدازه اي اندك 

اسـت كه تنهـا جلوي انگشـت پاي چپ اوسـت. 

برخورد مؤمنان و منافقان 
در ادامـة سـورة حدید نكات دیگـري آمده اند كه 

مسـئله را توضیح مي دهند: 
للذیـن  المنافقـات  و  المنافقـون  یقـول  »یـوم 
آمنـوا انظرونـا نقتبـس مـن نوركـم قیـل ارجعـوا 
وراءكم فالتمسـوا نـوراً فضرب بینهم بسـور له باب 
باطنـه فیـه الرحمـئ و ظاهـره مـن قبلـه  العذاب« 

)حدیـد/13(: 
آن روز، مـردان و زنـان منافـق بـه كسـاني كـه 
ایمـان آورده انـد، مي گویند: »به مـا مهلت دهید تا 
از نورتـان ]اندكـي[ برگیریم.« گفته مي شـود: »باز 
پـس برگردیـد و نوري درخواسـت كنیـد.« آن گاه 
میـان آن ها دیواري زده مي شـود كـه دروازه اي نیز 
دارد: باطنـش رحمـت اسـت و ظاهـرش روي بـه 

دارد.  عذاب 
از این آیه نكات زیر به  دست مي آیند: 

1. معلـوم مي شـود كـه منافقـان نیـز بـه دنبال 
مؤمنـان حركـت مي كننـد تـا ماننـد آن هـا بـه 
منطقـة نجات برسـند، اما چـون نـوري ندارند كه 
بتواننـد از منطقـة  تاریك به سـلامت عبـور كنند، 
از مؤمنـان درخواسـت مي كننـد كه بـه آن ها نگاه 
كننـد تـا از نـور آن هـا بهـره بگیرند و كافي اسـت 
كـه مؤمنـان بـه سـوي آن هـا نظـر كننـد. در این 
صـورت نـور چهـرة مؤمنـان مي چرخـد و جلـوي 
آنـان را روشـن مي كنـد و آن هـا هـم مي توانند در 

پرتـو نـور اهل ایمـان حركـت كنند. 
2. اهـل ایمـان كـه خـود شـتابان درحركت انـد 

آن روز، مردان 
و زنان منافق 
به مؤمنین 
مي گویند: »به ما 
مهلت دهید تا از 
نورتان ]اندكي[ 
برگیریم.« گفته 
مي شود: »باز پس 
برگردید و نوري 
درخواست كنید.« 
آن گاه میان 
آن ها دیواري 
زده مي شود كه 
دروازه اي نیز 
دارد؛ باطنش 
رحمت است و 
ظاهرش روي به 
عذاب دارد

6 | رشد آموزش قرآن و معارف اسلامی | دورۀ سي و يكم|  شمارۀ3 |  بهار 1398 |



و بـه فكـر رسـاندن خویشـتن بـه منطقـة نجـات 
هسـتند، به درخواسـت منافقان توجهي نمي كنند 
و بـه منافقـان مي گوینـد: »به عقـب بازگردید و در 
پـي مؤمنـان دیگـري كـه مي رسـند، راه بیفتید.« 
طبیعـي اسـت كـه آنان هـر قـدر هم صبـر كنند، 
نمي تواننـد چنین فرصتي را بیابنـد. البته برخي از 
مفسـران، این خطاب بـه منافقـان را داراي معناي 
كنایـي دانسـته اند؛ یعنـي منظـور آن ها این اسـت 
كـه: »بـه دنیـا برگردیـد و از آنجـا بـا خـود، نـور 

بیاوریـد«. )ر.ك: تفسـیر الصافي، ج5: 134(.
3. بیـن مؤمنان و منافقان دیواري واقع مي شـود. 
روشـن اسـت كـه ایـن دیـوار همـان بلندي هایـي 
اسـت كـه روي زمیـن قـرار دارنـد و منطقـه اي 
)مثلًا قسـمت قطب شـمال زمیـن( را حصار بندي 
كرده انـد. ایـن منطقـة محاصـره شـده بـا دیـوار 
اعـراف، منطقة نجـات و پایگاه پرواز اهـل ایمان به 
سـوي بهشـت رضوان اسـت و از این رو مي فرماید: 
در باطـن و داخل این دیوار، رحمت اسـت و بیرون 
از آن، از همـان پـاي دیـوار، عـذاب و سـختي هاي 

صحنـة قیامت اسـت. 
نكتـة مهـم این اسـت كـه بـراي این دیـوار فقط 
یـك در و راه ورودي در نظـر گرفتـه شـده اسـت: 
»لـه بـاب«. گویـا اهـل ایمـان وقتـي به ایـن دیوار 
مي رسـند، بایـد گرد آن بچرخنـد تـا راه ورودي را 
پیـدا كننـد و چون این راه را بیابند و داخل شـوند، 
بـه منطقـة امـن و رحمـت رسـیده اند و ایـن دیوار 
اعـراف بیـن آن هـا و منافقـان حایـل مي شـود. به 
همین دلیـل یكباره فریـاد منافقان بلند مي شـود: 
»ینادونهـم الم نكـن معكـم قالـوا بلـي ولكنكـم 
غرتكـم  و  ارتبتـم  و  تربصتـم  و  انفسـكم  فتنتـم 
الامانـي حتـي جـاء امـرالله و غركـم بـالله الغـرور« 

)حدیـد/14(: 
]منافقـان[ بـه آنـان نـدا در مي دهنـد: »آیـا مـا 
بـا شـما نبودیـم؟« مي گوینـد: »چـرا، ولـي شـما 
خودتـان را در بـلا افكندیـد و امـروز و فـردا كردید 
و تردیـد آوردیـد و آروزهـا شـما را مغـرور كـرد تا 
فرمـان خدا آمد و ]شـیطان[ مغرور كننده، شـما را 

دربـارة خـدا فریفت«. 
از آیـة یـاد شـده روشـن مي شـود كـه در زندگي 
دنیـا، مؤمنـان واقعي و منافقـان، یعنـي دورویان، با 
هـم زندگـي مي كنند و منافقان به رنـگ اهل ایمان 
جلوه گـر مي شـوند. امـا در صحنـة آخرت، حسـاب 
ایـن دو از یكدیگـر جـدا مي شـود و چـه بسـا، بـه 
سـبب ایـن جـدا شـدن افـراد از یكدیگـر اسـت كه 
قـرآن كریـم، قیامـت را »یوم  الفصل« نامیده اسـت. 
)صافـات/ 21؛ دخـان/40؛ مرسـلات/13 و 14 و 38؛ 

نبأ/17. 
ایـن جدایي، هم از نظر محتویـاتِ پروندة اعمال و 
نحوة ارائة آن اسـت، و هـم از نظر آثاري كه از اعمال 

در بدن انسـان ها ظاهر مي شـود؛ به ویـژه نوري كه 
در صـورت اهـل ایمان جلوه گر مي شـود. 

منافقان كـه چنین جدایـي را بـاور نمي كرده اند، 
شـما  امـروز  كـه  شـده  چـه  برمي آورنـد:  فریـاد 
به سـوي رحمـت الهـي بـه پیـش مي رویـد و به ما 
اعتنایـي نمي كنیـد؟ مگر مـا در دنیا بـا هم زندگي 
نمي كردیـم و شـبیه یكدیگـر نبودیـم! اهـل ایمان 
هـم مشـكلاتي را كـه موجـب بدبختي آنان شـده 
اسـت، مطـرح مي كننـد:  اینكـه آنـان، خـود را در 
معـرض فتنه و آزمون قرار دادند و به سـوي معاصي 
و دلدادگـي بـه دنیا رفتند و در نتیجـه در آزمون ها 
بـا شكسـت مواجـه شـدند و در حـال معصیـت و 
دلدادگـي ماندنـد، تـا آنكـه شـك و تردید نسـبت 
بـه مبانـي دیـن، آن هـا را فـرا گرفـت و سـخت به 
آرزوهـاي دنیا مشـغول شـدند و چندان بـه این راه 
ادامـه دادنـد كه امر خـدا، یعني مرگ، آن هـا را فرا 
گرفـت. اینـان در این راسـتا، مغرورانـه به معصیت 
پـروردگار پرداختنـد، بـا دچـار شـدن بـه خیالات 
واهـي، خـوف از پـروردگار را از خـود دور سـاختند 
و بـه هـواي نفس خویش عمـل كردنـد. نهایتاً هم 

دربـارة آنـان گفتـه مي شـود كه: 
»فالیـوم لا یؤخـذ منكـم فدیـئ و لا مـن الذیـن 
كفـروا مأواكـم النار هـي مولاكم و بئـس المصیر« 

)حدیـد/15( 
پـس امـروز، نه از شـما و نـه از كسـاني كه كافر 
شـده اند، عوضـي پذیرفتـه  نمي شـود. جایگاهتان 
بـد  چـه  و  شماسـت  سـزاوار  آن  اسـت.  آتـش 

سـرانجامي اسـت! 
به نظـر مي رسـد ایـن، آخریـن مرحلـة گفت وگو 
بیـن بهشـتیان و اهل آتش اسـت كـه روي زمین 
در صحنـة قیامـت صورت مي گیـرد. البته مؤمنان 
در بهشـت، بـه صـورت یك طرفـه بـا اهـل جهنم 

گفت وگـو مي كننـد. 

انتظار پرواز یا عذاب؟ 
مرحلـة عبـور از دیوار اعـراف آخرین اتفاقي اسـت 
كـه در صحنـة قیامـت رُخ مي دهـد. پـس از ایـن 
مرحله و گذر از این دیوار، مؤمنان در سـمت راسـت 
صحـراي محشـر، در انتظـار پـرواز به سـر مي  برند و 
منافقـان و كافران كه به این منطقه راه نمي یابند، به 
سـمت چپ زمین منتقل مي گردند تـا از آنجا راهي 
جهنـم شـوند. از این رو ایـن دیوار، دیـوارِ جدا كنندة 
اهـل حـق از اهـل باطـل اسـت. در قسـمت داخل، 
پروازكنندگان به سـوي بهشـت رضـوان الهي جاي 
مي گیرنـد و قسـمت بیـرون، صحنة محشـر اسـت 
بـا همـة مشـكلات آن. همچنیـن، روي ایـن دیـوار 
اصحاب اعراف هسـتند كـه افراد بینابین انـد و البته 
حضـور اولیاي الهـي روي این دیوار، حضوري موقتي 

و بـراي نظـارت و كمك خواهـد بود. 

مرحلة عبور از 
دیوار اعراف 

آخرین اتفاقي 
است كه در 

صحنة قیامت 
رُخ مي دهد. پس 

از این مرحله 
و گذر از این 

دیوار، مؤمنان 
در سمت راست 
صحراي محشر، 
در انتظار پرواز 

به سر مي  برند و 
منافقان و كافران 
كه به این منطقه 
راه نمي یابند، به 

سمت چپ زمین 
منتقل مي گردند 
تا از آنجا راهي 

جهنم شوند
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